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آمبولانس

پيامك هاى صبح شنبه

آكادمى

ــا  ب و  ــته ای  دس و  ــر  هرقش از  ــان  طبیب ــا  این روزه
ــخ  ــلات بی پاس ــاج حم ــی آم ــر مرام ــص و ه هرتخص
رسانه های عمومی هستند. این بیانات همه پزشکان را 
ــب» و نه هیچ عنوان  ــان و به عنوان کلی «طبی به یکس
ــوع برخورد به جای اصلاح  ــی دیگر می نوازد. این ن فرع
ــایند  برخی روندهای غیراخلاقی جاری ذهنیتی ناخوش
ــه پاک کردن آن  ــت می کند ک ــردم تقوی ــان م را در اذه
ــت. نمونه اش آنچه در چنددقیقه کوتاه بر  ــان نیس آس
من گذشت؛ وقتی وارد آسانسور شدم، با آن کت وشلوار 
ــت که  ــف کنگره معلوم اس ــفید و کی ــره، موهای س تی
ــتاده اند.  برای ویزیت می روم. خانم و آقایی کنار من ایس
ــتره پونصد  ــم  می گوید: «میگه چون زحمتش بیش خان
باید به خودم اضافه بدین.» مرد می پرسد: «سوای اون 
سه تومن؟» زن جواب می دهد: «بعله» مرد در حالی که 
به من نگاه می کند، می گوید: «اینها همه شون کاسبن.» 
ــم  ــگاه کنم و می کوش ــه آینه ن ــم فقط ب ــعی می کن س
چهره ام نه حالت تایید داشته باشد نه حالت مخالفت. 

ــو همکاران! مردی  ــو بیمارانند و یک س به هرحال یک س
ــور می گوید «بعله اینها همه دلالن،  ــوی آسانس از آن س
کاسبن، میگه همه پولارو که دادی پنج تومن کنار بگذار 
ــور نمی توانم او  که به خودخودم بدین.» از آینه آسانس
ــتقیم به من نگاه می کند.  را ببینم اما تصور می کنم. مس
ــاس  ــی من اینطور احس ــا نمی کند، ول ــاید هم واقع ش
ــم دکترم. او  ــوم بود که من ه ــم، درهرحال معل می کن
ــک معالج بیمارش کل کل  هم که نمی خواست با پزش
ــدازد و از همه مهم تر  ــد، مداوای بیمار را به خطر ان کن
ــکان» آسان تر  این همه پول را هدر دهد! حمله به «پزش
و اقتصادی تر است تا واردشدن به یک مورد بخصوص 
در «یک پزشک» بخصوص! اما چه بهتر که یک نماینده 
ــد! پس بهترین امکان  ــکان هم حضور داشته باش پزش
ــته همین حالاست و  برای خالی کردن حرص های انباش
ــی واقعا حرص و عقده و  ــور. می بین توی همین آسانس
روان هم با این همه مشکلات و گرانی بیش از این نباید 
ــتری  ــت و انرژی آدمیزاد را بگیرد! پس با انرژی بیش وق
ادامه می دهد: «تف به روی همشون!» واقعا احساس 
ــم  ــی از آب، روی صورت ــیار کوچک ــره بس ــم قط می کن

ــت یا خیال، اهمیتی ندارد چون  ــیند. درست اس می نش
ــود و من خود را در جلو  ــور به موقع باز می ش در آسانس
«آی سی یو» می بینم. دوباره برمی گردم و به بیمار خودم 
ــی یو می پردازم؛ بیماری مبتلا به میاستنی گراو!  در آی س
ــت،  ــتنی که یک بیماری تمام عمر اس در بیماری میاس
ــکی و در  ــار از نظر طول عمر با امکانات جدید پزش بیم
ــکل خاصی پیدا نمی کند، اما بارها  ــرایط مناسب مش ش
ممکن است مجبور شود در آی سی یو بستری و مرخص 
ــادی در مرحله  ــاری ملاحظات اقتص ــود. در این بیم ش
ــک آرزو می کند بیمار امسال خوب  ــتند. پزش چندم هس
ــد برای این کار حاضر  ــال های آینده برس ــد تا به س باش
ــه چنین بیماری  ــزی هم بپردازد ک ــت مبلغی زیرمی اس
ــود. بیمار هم اگر نداند که ماهیت  هرچه زودتر خوب ش
ــت، حاضر است هر مبلغی را بپردازد  این بیماری چیس
ــی  ــفانه کس ــود، اما متاس ــه خلاص ش ــا برای همیش ت
ــتنی و بسیاری بیماران  نخواهد پذیرفت. بیماران میاس
ــان در حال گذران نوعی  دیگر داخلی به همراه طبیبانش
ــه و دماغی برای  ــتند. اینجا حوصل ــوار هس زندگی دش

زیرمیزی یا روی میزی نیست!

روى ميز يا زيرميز؟

پشت جلد

ــانه خوبی برای  ــا نش ــا به پدیده ه ــوه واکنش م نح
ــن  مهم تری و  ــت  اس ــخصیتمان  ش ــاره  درب ــاوت  قض
ــی در نحوه مواجهه او با  ــنجش عیار هرکس ــانه س نش
دشواری هاست. به هر میزانی که فرد در برابر سختی ها 
از خود خویشتنداری و درایت نشان دهد به همان اندازه 
ــوع برای افرادی  ــت. این موض قدرومرتبه اش بالاتر اس
ــه نقش مهم تری در هدایتگری جامعه دارند، مهم تر  ک
ــراد به میان  ــش اجتماعی اف ــخن از نق ــت. وقتی س اس
ــتند،  ــل و امثالهم مدنظر نیس ــا وزیر و وکی ــد لزوم می آی
ــلا یک آموزگار،  ــتند، ولی مث ــه که اینها هم هس صدالبت
ــه، یک سرپرستار در بیمارستان،  یک مدیر یا ناظم مدرس
ــت کارخانه، یک رییس ناحیه در شهرداری،  یک سرپرس
ــا در واحدهای  ــه اینه ــجویی و... هم ــال دانش یک فع
ــی خود نقش های موثر و تعیین کننده ای دارند.  اجتماع
ــر رویدادهای  ــتن داری در براب ــی از جنبه های خویش یک
ــت به نحوی که هم  ــت وقایع اس پیرامون، تحلیل درس

ــلط نیفتیم و واقعیت را  ــات پردامنه و مس در دام تبلیغ
ــه  ــت، ببینیم و هم بتوانیم آن را در مقایس چنانکه هس
ــه بگیریم. بر  ــنجیم و نتیج ــده مان بس با هدف تعیین ش
ــد روش تحلیل وقایع در میان  این اساس به نظر می رس
ما نیازمند یک بازنگری اساسی است. همه ما از کوچک 
ــواد تا تحصیل کرده،  ــا بزرگ و از جوان تا پیر و از کم س ت
ــاس نیاز به  ــل اتفاقی، احس ــرای تحلی ــه ب ــل از اینک قب
ــیم، به قضاوت  ــته باش ــتر داش ــتن بیش ــنیدن و دانس ش
ــینیم. دقیقا برای همین شتابزدگی در  درباره آن می نش
ــت اشتباهاتمان زیاد باشد.  داوری هست که ممکن اس
ــیدن یا در  ــل منطقی، از جز به کل رس ــک روش تحلی ی
ــت. ولی اگر ما  ــیدن اس ــاره ای موارد از کل به جز رس پ
ــت  ــیم این درس از یک جزء به  جزء نامربوط دیگری برس
نیست و نمی توان از آن نتیجه درستی گرفت. متاسفانه 
ــیاری از روش های قضاوت ما خالی  باید عرض کنم بس
ــت. مثلا برای تبرئه خود یا دوستمان از  ــکل نیس از مش
ــتباهی که کرده ایم، اشتباه دوست دیگر را به رخش  اش

ــکل را از هـیچ سو بر طرف نمی کند؛  می کشیم. این، مش
ــا اگر در  ــت که آن را مضاعف هم می کند. ی ــهل اس س
ــت از چیزی سرخورده هستیم نمی توانیم  عرصه سیاس
ــابهی در جایی  ــکل در جایی، نتیجه مش از بروز یک مش
ــته مساله رای اعتماد به  دیگر بگیریم. در روزهای گذش
ــرف نتیجه این  ــود. نمی توان به ص ــوم مطرح ب وزیر عل
ــین، لزوما  ــا چند مورد پیش ــه آن ب ــاد و مقایس رای اعتم
ــای دیگری  ــه ای در ج ــه حتما معامل ــه گرفت ک نتیج
ــگاه ها را از این پس  صورت گرفته، بنابراین دولت دانش
ــت؟ از کجا  ــه تندروها واگذار کرد! این چه حکمی اس ب
ــخن من البته کلی  ــت؟ چه استنادی دارد؟ س آمده اس
ــن نمونه را  ــت. ای ــت و محدود به این مصداق نیس اس
ــاب تقریب بهتر موضوع به ذهن آوردم وگرنه  فقط از ب
ــار قضاوت  ــت در آینده، معی ــر و دول ــرد این وزی عملک
ــت که این نوع روش  ــاله اصلی این اس خواهد بود. مس
ــم ها را شست و جور  ــت نیست و باید چش داوری درس

دیگری دید. 

جور دیگری باید

كارتون خواب

چرا برگ درخت می ریزه؟ 
ــگاه  � ــتاد دانش ــادق زیباکلام (اس پوریـا عالمـی: ص

ــپزی): ببینید  ــی و آش ــی و ورزش ــناس سیاس و کارش
ــن قضیه نداره که اگر ما از  ــکا نه تنها ربطی به ای آمری
ــم الان نه تنها برگ ها  ــون بالا نمی رفتی دیوار سفارتش
ــک می شد و  نمی افتادند که هربرگی تبدیل به گنجش
ــدار هشدار،  پرواز می کرد. اون وقتی که ما گفتیم هش
ــر ما که  ــد روی س ــما گفتی ــت افتاد ش ــون درخ آقای
ــت نمی افته ولی  ــن گفتم الان تنه درخ ــه. م نمی افت
ــرتون نمی افته ها. وقتی  ــم روی س ــایه ش ه فردا س
ــه سایه  ــت، وقتی برگ نباش ــه، برگ نیس درخت نباش

نیست. پس همه چی به هم ربط داره مثلا ظریف. 
ــی مطهری بودن  ــری (اصولا خود عل علی مطه
ــما می بینید درخت  ــود): ش ــوب می ش یک ژانر محس
ــزه و برهنه و عریان در  ــه ای که برگاش می ری از لحظ
ــم دیگه ای  ــردم به یک چش ــه، م جامعه ظاهر میش
ــد روش  ــا می رون ــد. بعضی ه ــگاه می کنن ــش ن به
ــیده از برگ  ــند که اگر درخت پوش ــادگاری می نویس ی
ــد روش یادگاری نوشت؟ یا یکسری  بود چطور می ش
ــریع می افتند به  ــاش را درآورد، س ــت برگ ه تا درخ

جانش و تکه تکه اش می کنند.
ــما  ــا به علوم مختلف): ش ــدی (دان رحیم پورازغ
ــاده ای. شما فکر می کنی این برگ خودش سرخود  س
ــا. حالا ببین. چی  ــا عقب تر. آه می ریزه؟ یه قدم وایس
ــا عقب تر.  ــی؟ هیچی؟ خب یه کم دیگه وایس می بین
آها. دیدی؟ یکی اون پایین پای درخت داره درخت رو 
می تکونه. پس می بینی تا کسی مارو نتکونه ما ریزش 
پیدا نمی کنیم. این همون چیزیه که خارجی ها بهش 
ــاده ای  ــما س میگن تکانه تکان دادن برای تکاندن. ش
ــعر هم  ــد براش ش ــرگ می ریزه بع ــی ب ــر می کن فک
ــارو یکی یکی از درختای  ــرف داره برگای م میگی. ط
ــعر میگی؟  ــقای ما می کنه، بعد تو ش ــا، از دفترمش م
ــد در تمام ادبیات جهان جز بعد از  برید بگردید ببینی
ــط کوکاکولا در منطقه کی درباره  سلطه آمریکا توس
ــن کوکاکولا یعنی  ــعر گفته. ای ریختن برگ درخت ش
ــی کو داداش؟ کو حالا  ــی؟ یعنی کو کا کو لا؟ یعن چ
ــی سره است دیگه. مشخصه.  برگ بریزه. این انگلیس
ــی باز کنید که هم به چرخه  خب برای خودتون پپس

اقتصادی مملکت کمک کنید هم برگا نریزند... .

شهاب الدین طباطبایی: برای اثبات مردانگی اش آنقدر 
ــد،  ــید که وقتی نوبت دفاع از حقانیتش ش فریاد کش

صدایش درنمی آمد!
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